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رسد از نظر منطقي بهتر است بحث را با بررسي اين موضوع آغاز كنـيم كـه اهميـت مسـئله تحـول       به نظر مي
خانواده از لحاظ نظري و عملي چيست؟ منظور، اهميت خانواده بطور كلي نيست زيرا خانواده مسلماً اهميت 

  .ع شده باشدهاي اخير اهميت آن دستخوش تغيير واق دارد هر چند ممكن است در تحولات دهه
  
شـود   براي مثال، احسـاس مـي  . هاي اخير با تحولات و تغييرات گوناگوني مواجه بوده است خانواده در دهه 

هاي گذشـته، روابـط خويشـاوندي و ارتباطـات بيشـتر و       در فضاي مناسبات و زندگي خانوادگي در خانواده
امروزه، به نحو آشكاري متوجـه  . كنند اد ميتر بود و مردم امروزه، با حالتي نوستالژيك از دوران قديم ي گرم
ايـم و   ، دگرگون شـده و مـا وارد مرحلـه ديگـري از تـاريخ خـانواده شـده       »خانواده قديمي«شويم الگوي  مي

. بواقع موضوع اصـلي صـحبت ماسـت     پرداختن به مدل خانواده، تغييرات. متولد شده است» خانواده جديد«
اهميت توجه به اين تحولات شروع كرديد اجازه دهيد من هم با بيان  اما همانطور كه شما بحث را با توضيح

تغييـرات خـانواده از خـانواده قـديم بـه      . چرايي و ضرورت توجه بيشتر به اين موضـوع سـخنم را پـي بگيـرم    
  .خانواده جديد به دلايل متعدد براي همه اهميت دارد

  
. سـازد  ت بـه تحـولات خـانواده حسـاس مـي     هايي كه نسبت به خـانواده وجـود دارد، افـراد را نسـب     حساسيت

تحول . ها شده است  تك انسان تك» تجربه زيستي«و » مسير زندگي«دگرگوني در خانواده موجب تحول در 
علاوه بر اين، تحولات خانواده از يـك طـرف، ريشـه    . خانواده به معناي تحول در سرنوشت همه افراد است

بيني، سياست و اقتصـاد دارد و   انند دين، علم، فناوري، هنر، جهانها و نهادهاي جامعه م در متحول شدن بنيان
. شـود  گير تمامي اركان جامعه، اقتصاد، فرهنگ و سياست مي از طرفي ديگر، پيامدهاي تحول خانواده، دامن

  .بنابراين نه تنها زندگي فردي مـردم بلكـه سرنوشـت جمعـي مـا نيـز بـه تحـول خـانواده گـره خـورده اسـت            
  .گـردد  اهي ما نسبت به تحولات خانواده است كه باعـث توجـه بيشـتر بـه ايـن تحـولات مـي       نكته ديگر آگ

شـود   خودآگاهي روز افزون ما در زمينه زندگي اجتماعي و فرهنگي انسان امروز نسبت به گذشته باعث مـي 
و تحـولات را   تـري ايـن تغييـر    تر و عريـان  كنيم و به نحو عيني تا به تغييرات خانواده در گستره بيشتري توجه 

يعني تحولات جامعـه و  . انسان امروز هوشيار است و نسبت به وضعيت خود منتقدانه مي انديشد. كنيم درك 
گيرنـد بلكـه ايـن تغييـرات بسـيار       فرهنگ، ديگر بصورت تدريجي و ناخودآگاه در مرور زمان صورت نمـي 

مسـئله دگرگـوني در خـانواده    . شـوند  يسريع و شتابان و در عين در جلو چشمان بيناي انسان امروز انجـام م ـ 
شناسان و يا متخصصـان مسـائل زنـان دربـاره      شناسان يا روان صرفاً مسئله اي دانشگاهي نيست كه فقط جامعه

هـا و يـا حتـي در     هـاي تلويزيـوني، ميزگردهـا، سـريال     اي اسـت كـه در بحـث    آن صحبت كنند، بلكه مسـئله 
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بحث دگرگوني خانواده امروزه به مثابه موضـوعي مهـم،     .دگير گفتگوهاي مردم عادي مورد توجه قرار مي
 . اي و در گفتمان مردم عادي كانون توجه است در گفتمان دانشگاهي، رسانه

  
در نتيجه ما از سويي با اطلاعاتي وسيع در زمينه خانواده مواجهيم و از سوي ديگر حجم اطلاعات فهم مسئله 

ه طبق يك ديدگاه مـا اطلاعـات كـافي در ايـن زمينـه در اختيـار       البته بحث خواهم كرد ك. كند را مشكل مي
هايي هستند در خصـوص اينكـه چـه     داوري ها و ارزش ها، قضاوت موجود، گزارش  هاي چون بحث. نداريم

بـريم بـه سـرعت     اي بـه سـر مـي    از طرفي چون در دنياي اطلاعات و تغييـرات رسـانه  . تغييراتي رخ داده است
در كشور ما، بـا توجـه بـه اينكـه ترجمـه متـون       . شوند جوامع مختلف به يكديگر منتقل ميها از  ها و داده ايده

خـانواده يـا فرهنـگ تحقيـق كننـد، از اطلاعـات        خواهنـد در زمينـه   علمي سرعت بالايي دارد افرادي كه مـي 
يـا خـانواده   پذيرند؛ لذا بايد توجه شود كـه آ  هاي توليد شده از ديگر جوامع، تأثير زيادي مي موجود و نظريه

كند مثلاً خانواده ايراني همـان تغييراتـي كـه در يـك خـانواده بريتانيـايي،        ايراني همان تغييراتي را تجربه مي
شود؟ مسلماً روندهاي مشترك جهاني در زمينه تحول خانواده  افتاد را دچار مي عرب و يا آفريقايي اتفاق مي

ها بحـث كنـيم، نـوع ايـن تغييـرات در جوامـع        دگرگونيوجود دارد، اما اگر بخواهيم در مورد جزئيات اين 
ها و اطلاعـات محلـي و دقيـق و نيـز بـه       ها دشوار است زيرا به داده كشف اين تفاوت. مختلف متفاوت است

  . بينش برخاسته مبتني بر شرايط، احتياج است كـه بتوانـد ايـن تحـولات محلـي را بـه درسـتي توصـيف كنـد         
شناسي و به طور كلي مطالعات اجتماعي، در چندين دهـه اخيـر، در    سي، انسانشنا  بسياري از مطالعات جامعه

هـاي زيـادي در مقـاطع     نامـه  هـاي مختلـف دانشـگاهي پايـان     زمينه خانواده ايراني صورت گرفتـه و در رشـته  
در . انـد  هاي دولتي نيز تحقيقات متعـدد پيمايشـي در ايـن زمينـه انجـام داده      سازمان. مختلف نوشته شده است

هـاي راديـويي بـوده     هاي سينمايي و برنامه ها، فيلم اي نيز موضوع خانواده سوژه بسياري از سريال كل رسانهش
    .پس اين مسـئله اهميـت زيـادي دارد   . به همين دليل گفتمان خانواده از قدمت زيادي برخوردار است. است

هاي متناسب با جامعه ايرانـي كـه متمـايز     تبا توجه به انتقال تغييرات از جوامع اروپايي به ايران، تاكنون تفاو
» درآمـدي بـر مطالعـات خـانواده    «قسمتي از كتاب . از سطح جهاني است مورد بررسي دقيق واقع نشده است

اين تغييـرات معطـوف بـه تجربـه جهـان غـرب و       . ، به تغييرات در خانواده پرداخته است»جان برناردز«نوشته 
هـاي   وظهور در سطح اروپاسـت كـه در رونـد تغييـرات خـانواده     خصوص انگليس است، كه يك الگوي ن به

تـوان   هاي تغييـر را مـي   در كتاب اشاره شده كه در اين الگوي نوظهور اين شاخص. اروپايي پديد آمده است
كـاهش نـرخ مواليـد، تـأخير در ازدواج، بـالاتر رفـتن سـن        : هـاي نوظهـور   هاي الگوي خانواده ديد، شاخص

اولين نوزاد، وجود فرزندان كمتر در يك واحد خانوادگي، رشد ميـزان طـلاق، رشـد    والدين در هنگام تولد 
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يعني ما هـم تغييراتـي   . گرفته است اين اتفاقات در يك حالت كلي در ايران هم صورت. باشي يا همباليني هم
طـلاق و  مانند تأخير در ازدواج، بالا رفتن سن والدين به هنگام تولد فرزنـد، كـاهش تعـداد فرزنـدان، رشـد      

تنها موردي كـه در كشـور مـا كمتـر اتفـاق افتـاده اسـت،          .والدي را داريم هاي تك افزايش تشكيل خانواده
تر بايد گفت ايـن تغييـرات بـه معنـاي تغييـرات مـادي و        اما با نگاهي دقيق. باشي است هاي هم وجود خانواده

نند خانواده غربي برخـي فراينـدهاي تحـولي    يعني از نظر قالب، خانواده ايراني ما. يافته خانواده است جسميت
هـا، شـباهت داريـم، امـا آيـا       كه ذكر كرديم را شاهد بوده است و ما با جوامع اروپايي در خصـوص تفـاوت  

ها در جامعه ما با جوامع اروپايي يكي است؟ يعني آيا فردي كه در يك خـانواده   تفسير و معناي اين شاخص
كند كه يك شهروند انگليسي يـا فرانسـوي درك    از خانواده دريافت مي كند همان معنا را ايراني زندگي مي

هاي معناداري ميان تغييرات در خـانواده ايرانـي و خـانواده در جوامـع اروپـايي       كند؟ به اعتقاد من تفاوت مي
  .من مايلم از اين زاويه، تحولات خانواده را معناكاوانه توضيح دهم. وجود دارد

تـوان تحـولات خـانواده     اشاره كرديد مسلماً بدون داشتن رويكرد نظري معين، نمي با توجه به پيچيدگي كه 
رو شايد گام نخست بـراي درك تحـولات مـذكور، ارائـه چـارچوب نظـري        از اين. را شناسايي و تبيين كرد

تـر   توان تحـولات خـانواده در ايـران را دقيـق     به اعتقاد شما، براساس كدام چارچوب نظري مي. مناسب باشد
  توضيح داد؟ 

  
براي تجزيه و تحليل وضعيت خانواده در ايران بايد روند تحـولات اجتمـاعي، فرهنگـي جامعـه ايـران را در       

اي منتـزع و جـداي از فرهنـگ و كليـت      زيرا خانواده مقولـه . صد، صد وپنجاه سال اخير در نظر داشته باشيم
ديـدگاهي كـه مـن در    . دهـد  شـكيل مـي  و خـانواده هسـته اصـلي تحـولات جامعـه ايـران را ت        .جامعه نيست

براي شـناخت فرهنـگ   ) 1387(» مدرن يا امروزي شدن فرهنگ ايران«هاي مختلفم مانند كتاب اخيرم  نوشته
بـر اسـاس ايـن    . شود ام، ديدگاهي است كه با انگاره يا نظريه مدرنيته و تجدد شناخته مي ايراني انتخاب كرده

بنـدي   در فرمولي سـاده بـه وضـعيت سـنتي، مـدرن و پسـامدرن طبقـه       روند تحولات اجتماعي  انگاره، معمولاً
معنـاي تـاريخي، يعنـي     بندي از جهتي داراي معناي تاريخي است و از جهـت ديگـر لزومـاً    اين طبقه. شود مي

كنـد كـه ايـن     هاي اجتماعي معيني را تعريف مـي  ها يا وضعيت اشاره به تقدم و تأخر زماني ندارد بلكه حالت
تـوانيم   يعني ما لزوماً نمـي . توانند به طور همزمان نيز مشاهده شوند هاي اجتماعي معين مي ضعيتها يا و حالت

بگوييم يك مرحله تاريخي، سنتي و بعد از آن مدرنيته يا پسـت مدرنيتـه اسـت چـرا كـه همـه جوامـع لزومـاً         
وضـعيت را بـا   ثانيـاً كشـورهاي جهـان، هـر سـه      . تحول خطي ندارند كه از سنت بـه مدرنيتـه حركـت كننـد    

توانيم بر اساس انگـاره تجـدد، سـه نـوع خـانواده را از       معتقدم در مورد خانواده مي. هاي مختلف دارند نسبت
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  . خـــانواده ســـنتي، خـــانواده متجـــدد و خـــانواده پســـامدرن     . بنـــدي كنـــيم  طبقـــه  هـــم تفكيـــك و 
سـال اخيـر تجريـه كـرده      براي توضيح اين سه نوع خانواده و تحولاتي كه خـانواده ايرانـي در صـد و پنجـاه    

است، يك راه اين است كه فرآيندهاي دگرگوني در خانواده ايراني را بشناسيم و آنها را به دقت توصيف و 
كـنم در ايـن گفتگـو،     من بر اساس فرآيندهاي عمـومي تحـول در فرهنـگ ايرانـي، تـلاش مـي      . تحليل كنيم

عمومي، اغلـب بـراي كسـاني كـه در حـوزه نظريـه        اين فرآيندهاي. شناسي خانواده ايراني را ارائه كنم گونه
بـر اسـاس توسـعه فراينـدهاي      مدرنيته را معمولاً. است كنند شناخته شده اجتماعي و مطالعات فرهنگي كار مي

ايـن  . شناسـند  پـذيري نهـادي مـي    عقلاني شدن، شهرنشـيني، صـنعتي شـدن، دموكراتيـك شـدن، و تفكيـك      
اي از  مجموعـه . سـازد  رن را از جامعـه پيشـامدرن نيـز متمـايز مـي     فرآيندها، فرآيندهايي است كه جامعـه مـد  

ايـن فرآينـدها   . ها نيز وجود دارد كه مميزه و مشخصه جامعه پسامدرن يا فرانوگرا يا پست مدرن اسـت  فرايند
اي شدن، ارتباطي شـدن، جهـاني    اي شدن، شبكه اغلب با مقولاتي مانند مصرفي شدن، اطلاعاتي شدن، رسانه

شناسي انواع خـانواده بپـردازيم و نشـان     توانيم به سنخ ها، مي بندي بر اساس همين طبقه. شوند مي شدن تعريف
آنچه كه قالب كلي . تأثير اين فرآيندها شكل گرفته و تغيير يافته است دهيم كه خانواده ايراني، چگونه تحت

اسـت، خـانواده   » ده گسـترده خـانوا «دهد اين است وجه اصلي خـانواده سـنتي،    شناسي را تشكيل مي اين سنخ
شود، طيف وسيعي از انواع خـانواده اسـت    است و آنچه خانوده پسامدرن ناميده مي» اي خانواده هسته«مدرن 

هـاي عمـومي    در واقع هر كدام از اين سه الگو، همه اين ويژگـي . ناميد» خانواده متكثر«كه شايد بتوان آن را 
  . دارندفرهنگ سنتي، مدرن و پست مدرن را در خود 

  
هايي كه براي سنت و ميراث فرهنگي ايراني در حـوزه پيشـامدرن    خانواده سنتي ايراني در واقع همان ويژگي

شدن و شهري شدن  هاي دنياي مدرن، يعني ويژگي صنعتي اي همان ويژگي خانواده هسته. قائليم، را داراست
تـرين   مهـم . ايراني بر اساس سنت ايراني است گونه بگوييم كه مثلاً خانواده گسترده اگر اين. را در خود دارد

درصـد   80تـر از صـد سـال پـيش      سنت ايراني اين است كه پايگاه فرهنگ ايراني روستاها بود و كـم  ويژگي
بنـابراين خـانواده سـنتي، خـانواده روسـتايي و مبتنـي بـر اقتصـاد كشـاورزي و          . جامعه ايراني روستانشين بـود 

گـوييم   وقتـي مـي  . ي برخاسته از شيوه زندگي روستايي و عشـايري اسـت  دامداري و نظم اقتصادي و اجتماع
اي مبتني بر زندگي شهري است يعني با تحول در جامعه ايراني به تدريج از تعـداد روستانشـين    خانواده هسته

اي ايرانـي يـك    شـود، خـانواده هسـته    شود و جامعـه ايرانـي، شـهري مـي     آن كاسته و به شهرنشينان اضافه مي
. توان در نظرگرفـت  ها، باورها و هنجارهايي است كه براي شهرنشيني ايراني مي شهري با همه ارزش خانواده

هاي پست  توان در نظر گرفت كه ساير ويژگي هايي را مي در مورد خانواده پسامدرن ايراني نيز همان ويژگي
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امـا آنچـه   . خانواده اسـت شايد بتوان گفت اين تحول الگوي جهاني، تحول . مدرن ايراني در آن وجود دارد
مدرن يك تحـول   كند، اين است كه در فرآيند تحول سنتي، مدرن و پست خانواده ايراني را تقريباً متمايز مي

بندي از جامعه ايراني ارائه كنيم و هر سه الگـو   توانيم يك طبقه خطي نداشته است يعني ما در حال حاضر مي
نـه تنهـا همزمـان    . مـدرن اسـت   ي، لحظاتي مـدرن و لحظـاتي پسـت   اين جامعه لحظاتي سنت. را كنار هم ببينيم

توان اين سه الگو را ديد بلكه ممكن است در مورد يك خانواده سنتي نيز اين امر صادق باشد و بالعكس  مي
مـا  . هـاي مـدرن و سـنتي را پيـدا كـرد      توان لحظه در ميان طبقات اجتماعي كه نفوذ پسامدرنيته بيشتر بوده مي

توانيم به نوعي اين مسير الگوي جهاني را رديابي كنيم، در عين حال اين مسير خيلـي روشـن    ميضمن اينكه 
  .نيست

  
يعنـي تكثـر را در   . مدرن است داشته باشد ولي پست هاي سنتي مدرن اگر چه ممكن است بارقه زندگي پست 

ايسـت   مـدرن خـانواده   توان گفت كه خانواده اگر بخواهيم طبق ديدگاه ماركس تحليل كنيم، مي. خود دارد
تـوان   مـدرن اسـت، و مـي    ايست كه اقتصادش پسـت  مدرن خانواده كه اقتصادش مدرن است يا خانواده پست

يك ساحت پيدا كرد كه اين ساحت، ساحت اصلي باشد و يا طبق آن سـاحت، بتـوان از خطـي بـودن دفـاع      
  پذيريد؟ آيا اين را مي. كرد

  
. شـود  اي اسـت كـه در غـرب تجربـه مـي      ر ما، مسئله غير از مسـئله من الگوي خطي را قبول دارم اما در كشو

در حال حاضر، خانواده گسـترده بـه شـكل    . حداقل تا اين لحظه از تاريخ، اين الگوي خطي مبهم و تار است
زيـرا خـانواده   . اي در غـرب نيسـت   اي موجود نيز مدل خانواده هسـته  اش وجود ندارد و خانواده هسته قديمي
گونـه نيسـت كـه فرزنـدان از      كننـد امـا ايـن    ي اگرچه با پـدربزرگ و مـادربزرگ زنـدگي نمـي    اي ايران هسته

دختـري كـه ازدواج    مثلاً. بينيم پدربزرگ و مادربزرگ گسسته باشند، لذا ما اشكالي از همزيستي با هم را مي
ن و شـوهر جـوان   بينـيم كـه ز   بسياري مواقع مي. كند ها نگهداري مي كرده و چند فرزند دارد، مادرش از بچه

يـا  . دهد خورند و اين اتفاق بارها و بارها رخ مي حتي در هفته چندين بار در خانه پدر و مادرهايشان ناهار مي
ها اقتدار سابق را ندارند اما در عـين حـال بـه اشـكال گونـاگوني       ها و مادربزرگ درست است كه پدربزرگ

بينيم و افراد كمتـر والـدين را بـه خانـه سـالمندان       مي ها را ها و مادربزرگ هاي فرزندان از پدربزرگ حمايت
در شـهرهاي كوچـك خانـه    . زيرا به لحاظ ارزشي، رويكرد مثبتي نسبت بـه والـدين وجـود دارد   . فرستند مي

هــاي لازم بــا  هــاي مــا هنــوز مــراوده خــانواده. ســالمندان وجــود نــدارد امــا در شــهرهاي بــزرگ وجــود دارد
ها بـه لحـاظ مكـاني جـزء خـانواده       ها و مادربزرگ اگر چه پدربزرگ. دارند ها را ها و مادربزرگ پدربزرگ
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فرزنـدان از پـدر و مادرهايشـان قطـع نشـده و       شوند و مرجعيت آنها از بين رفته است اما حمايـت  حساب نمي
هاي خانواده كاهش نيافتـه و يكـي از اركـان هـر نـوع جشـن و سـوگواري، پـدربزرگ و          سهم آنها در آيين

تـا حـدودي مقـام     كنند؛ مثلاً ها و كاركردهاي جديدي نيز پيدا مي ها هستند و گذشته از اين نقش مادربزرگ
هاي مـالي هـم وجـود     در جاهايي كه ثروتمند هم باشند حمايت. قاضي و داور را در مسائل خانوادگي دارند

رب و هـم در ايـران   هـم در غ ـ . دارد؛ زيرا ثروت، خود ابزار قدرتي شده كه آنها پايگاه خود را حفـظ كننـد  
مكـاني و   خانواده گسترده از هم پاشيده اما شكل جديدي از خانواده گسترده بوجـود آمـده كـه در آن، هـم    

تـوان نـام آن را    اي وجود دارد كه مي مرجعيت وجود ندارد؛ اما سطح مناسبات و مراوردات به شكل گسترده
هـاي خـاص خـود     د شكل جديدي با تعريـف مدرن اين خو خانواده گسترده مدرن ناميد و در فضاهاي پست

تـوان پـذيرفت ولـي تمايزهـايي كـه مـا داريـم كجاسـت؟ يعنـي الگـوي            آن تعريـف خطـي را مـي   . يابـد  مي
  مدرن غرب چه تفاوتي دارد؟ مدرن ما با الگوي پست پست

   
داشـته   هاي جامعه سـنتي و جامعـه مـدرن را نيـز     تواند المان اي وارد فضاي پست مدرن شد، مي وقتي خانواده

كنـد چـون پسـت     باشد اما عكس يان ممكن نيست و اين مسئله خود خطي بودن حركت كردن را تأييـد مـي  
ــي  ــه مـ ــي     مدرنيتـ ــه مـ ــنت و مدرنيتـ ــا سـ ــن بـ ــه مـ ــد كـ ــي    گويـ ــن نمـ ــا مـ ــا بـ ــا آنهـ ــازم امـ ــازند سـ   . سـ
اسـت   اي كوچك  هسته اي وسيع است در حاليكه در غرب خانواده اي ايراني يك خانواده هسته خانواده هسته

در  اولاً. يابـد  اي ايراني تغيير مـي  در فضاهاي پست مدرن، اين خانواده هسته. و وسعت خانواده ايراني را ندارد
اي بـه   همـان خـانواده هسـته    آيـد و ثانيـاً   اي ايراني، اشكال جديدي از خانواده بوجـود مـي   كنار خانواده هسته

اي  اي مـدرن و يـك خـانواده هسـته     واده هسـته دهد ما در ايران يك خان صورت ديگري هم خود را بسط مي
اي نيـز وجـود داشـت امـا غلبـه بـا        البته در گذشته كه خانواده سـنتي بـود، خـانواده هسـته    . پست مدرن داريم

اي  در دوران مدرن هم خانواده گسترده در معناي سنتي وجود دارد؛ اما خـانواده هسـته  . اي نبود خانواده هسته
در . اي مدرن خانواده پست مدرن اسـت  مدرن تعداد خانواده سنتي و خانواده هسته غلبه دارد و در دوره پست

. هـاي مـدرن وجـود دارد    واقع اشكال گوناگوني از تلفيـق الگوهـاي سـنتي و مـدرن و تلفيـق انـواع خـانواده       
اي وسعت يافته در وضعيت پست مدرن، نوعي از خانواده است كـه بـه كمـك چنـد فرآينـد و       خانواده هسته

يافته ايرانـي، امـروزه بـه كمـك اينترنـت،       اي وسعت هاي هسته خانواده. دهد ر تكنولوژي خود را بسط ميابزا
مـثلاً صددرصـد   . هـاي خـانواده مجـازي را توسـعه دهنـد      توانند شبكه سايت مي موبايل، تلفن، وبلاگ و وب

كننـد امـا چـون     بازتوليـد مـي  اي ايراني از طريق ارتباطات مجازي همان پيوندهاي سنتي را  هاي هسته  خانواده
هـا و مناسـبات، همـه     در تمـام آيـين   مـثلاً . جنس مراوده متفاوت است از كيفيت متفاوتي هم برخوردار است
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كنند حتي اگر در كشورهاي مختلف و يا در يك شهر  دهند، چت مي زنند، پيام مي ها به هم تلفن مي  خانواده
كنـد يعنـي    صورت بسيار قوي با هم مرتبط مـي  ي ايراني را بها اين وضعيت جديد خانواده هسته. زندگي كنند

هاي جغرافيايي و يا ناشي از ناتواني در تحمل همـديگر   آن گسيختگي كه ناشي از چند مكاني شدن و فاصله
پـذير   آمد به كمك فناوري ارتباطي تحمـل  به چهره به وجود مي براي زيستن در يك مكان، در روابط چهره 

تـأثير   نظام خانوادگي ايراني از يك سو تحـت . ويشاوندي تا حدود زيادي تضعيف شده استخ مثلاً. شود مي
فرهنگ مدرنيته بسيار تضعيف گرديده يعني براي افراد روابط چهره به چهره دشوار شده اما همـين افـراد بـه    

واطـف بپردازنـد و يـا    توانند با يكديگر تلفني ارتباط برقرار كنند، يا پيامك بفرستند و به مبادله ع سهولت مي
ها كـه   ها و پسرخاله يعني پسرعموها و پسردايي. هاي مختلفي با هم داشته باشند در فضاهاي مجازي همكاري

. كننـد  دهند و تقويـت مـي   هاي جمعي خود را به مدد ارتباطات توسعه مي ديدند، ارزش كمتر يكديگر را مي
  تـر از خـانواده گسـترده سـنتي     ي جديد خود را وسـيع يافته ايراني به كمك تكنولوژي ارتباط خانواده وسعت

خانوادگي كمتر مادي و بيشتر معنوي و عاطفي و ابراز محبت و  كند كه البته نوع ارتباطات درون بازتوليد مي
در خـانواده گسـترده ايرانـي، شـراكت در امـوال و زمـين و         .دوستي و احترام گذاشـتن در آن بيشـتر اسـت   

هاي اجتماعي افراد از يكديگر بالاتر بود اما الان ايـن فضـا از بـين رفتـه      ميزان حمايتدامپروري بيشتر بود و 
آنچه بيشتر نياز است رهـايي از  . است زيرا قانون، نيروي انتظامي و حكومت و دولت جاي آن را گرفته است

    .تنهــــايي در شــــهر اســــت و پيــــدا كــــردن فضــــايي كــــه گمنــــامي شــــهر، انســــان را آزار ندهــــد  
ها  ايست كه در پناه اين تكنولوژي مدرن، در واقع خانواده يافته ايراني در فضاي پست اي وسعت هستهخانواده 

كنــد و ايــن بازتوليــد بصــورت  اي بازتوليــد مــي برخــي از خصوصــيات خــانواده ســنتي را بــه صــورت شــبكه
اي متفـاوت  گيرد در حال حاضر فض ـ هاي اجتماعي و اقتصادي صورت نمي چهره و در قالب حمايت به چهره

گيري است و فرآيندهايي كه در حوزه فرهنگ تأثيرگذار هسـتند   شكل  اجتماعي در حوزه خانواده در حال
هـاي   يكـي از آنهـا هـم تكنولـوژي    . گذارنـد  كنند و تأثيرات جدي برجاي مـي  در خانواده ايراني دخالت مي

ضاي مناسبات خويشـاوندي خـانواده را   كند و ف اي را گسترده مي هاي هسته خانواده ارتباطي است و اين عملاً
دهد اما در عين حال اتفاقات ديگري هـم   كند و گسترش مي كه تضعيف شده بود به شكل ديگر بازتوليد مي

افتد كه در بخش بعدي بحث خواهم گفت كه چگونه امكان نظارت خانواده را بر اعضاء كم  در خانواده مي
ــي ــد م ــثلاً. كن ــرو   م ــدون بي ــران ب ــا پس ــران ي ــد   دخت ــه دارن ــارج از خان ــا خ ــاط لازم ب ــه ارتب ــتن از خان   . ن رف

يافتـه در   اي وسـعت  وجـه غالـب خـانواده هسـته    . هاي پست مدرنيسم، تكثر و پلوراليزم اسـت  يكي از ويژگي
اي، محـدود اسـت، امـا اشـكال گونـاگوني از خـانواده تحـت تـأثير فرهنـگ مـدرن و            مقابل خـانواده هسـته  

هـا   مـن قبـل از ايـن دربـاره ايـن خـانواده      . هـاي در حـال ظهورنـد    ها خانواده مدرن بوجود آمده كه اين پست
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ها چندمكاني بودن است كه خود اين انـواعي دارد كـه    هاي اين خانواده يكي از ويژگي. سازي نكردم مفهوم
  . المللي، ملي و محلي عبارتند از بين

  
زدايي مـرتبط   اين فرآيند با بحث سنت يكي ديگر از فرآيندهاي خانواده ايراني، فرآيند عرفي شدن است كه

خانوادگي كاهش پيدا كرده و به جاي آن مجموعه وسـيعي   نقش مذهب در بسياري از مناسبات درون. است
به طورمثال در درون خانواده گسترده سـنتي ايرانـي، اگـر    . ها و باورهاي عرفي نشسته است ها، ارزش از آيين

بينيم كـه   امروزه مي. شد معيار محرميت و نامحرميت اعضاء رعايت مي اند ولي زيستي داشته چه همه با هم هم
گيـرد، مبنـاي شـرعي نـدارد و      هـايي كـه شـكل مـي     مدرن، مناسـبت  يافته يا پست اي وسعت در خانواده هسته

هاي بدني، رقصيدن و اين رفتارها به لحاظ  شود مثل دست دادن، تماس نامحرم و محرم به خوبي رعايت نمي
ايـن بخشـي از عرفـي شـدن خـانواده ايرانـي اسـت و يـا         . شـوند  ارهاي حرام يا ناهنجار تعريف ميفقهي، رفت

كنند بدون اينكه عقد كرده باشند، همان مناسـبات همسـري را در    وقتي دختر و پسري كه با هم نامزد مي مثلاً
  . حد معيني با هم دارند

  
شـود و بـه انـدازه گذشـته در      اديـده گرفتـه مـي   ها كه محتواي مذهبي دارند ن در عرفي شدن، برخي از آيين 

علاوه بر مراسم عقـد، مراسـم ازدواج و عروسـي،     مثلاً در ساختارهاي سنتي. مورد آن حساسيت وجود ندارد
ها دوسـت دارنـد كـه روحـاني زودتـر       شد ولي امروزه، خانواده خواندن قرآن و دعا و نيايش كردن انجام مي

مناسبات افراد با روحانيون در طول مسير زندگي به طور گسترده كاهش  تيو ح. خطبه عقد را بخواند و برود
هاي خيلي خاص مثل نذر يا مجلس ترحيم شده در حاليكـه در گذشـته،    پيدا كرده و فقط منحصر به مناسبت

نشسـتند و همـه    مناسكي مثل عيد غدير كه روحانيون و سادات مـي . ها با روحانيون داد و ستد داشتند خانواده
هاي دينـي و مناسـك كـه     هاي ديني، مكان اركان مذهب عبارتند از باورها، شخصيت. رفتند ديدن آنها مي به

هـاي ديگـري پيـدا كـرده اسـت و ايـن        تـر شـده و جـايگزين    هر چهار ركن مذهب در خانواده ايراني عرفـي 
رب كـاملاً  شدن در حال گسترش است اگر چه اين حرف، بدين معنا نيسـت كـه جامعـه ايـران مثـل غ ـ      عرفي

بيند كـه بـراي فرزنـدآوري     خانواده غربي به صورت بنيادي عرفي شده و اساساً لزومي نمي. عرفي شده است
گونـه نيسـت و هنـوز     خطبه عقد بخواند در نتيجه ساختار خانواده غربي عرفي شده اما در خانواده ايراني ايـن 

روحاني براي خواندن خطبه عقد مهم  جايي كه خانواده هست مسئله مشروعيت فرزندان مهم است و حضور
البتـه ايـن عرفـي    . ها هنوز مذهبي هستند اما عرفي شدن در يك سطحي بوجود آمده است است و زيرساخت

  . هـا بـه يـك شـكل اتفـاق نيفتـاده اسـت         شدن در سطوح مختلف خانواده متفاوت اسـت و در همـه خـانواده   
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در گذشته نزديك بـودن بـه مسـجد    . دهند از دست مي هاي مذهبي هم در چنين شرايطي اعتبار خود را مكان
. زاده اعتبار داشت اما امروزه نزديك بودن به مسجد موجب كاهش ارزش اقتصادي خانـه شـده اسـت    يا امام

هـاي   به طـور تـاريخي مكـان   . كنند كه نزديك مسجد نباشند هاي خود را عوض مي برخي از مردم حتي خانه
و مربوط به طبقات بالاي جامعه بود اما امروزه   آمد ون قدرت به حساب مينزديك به مسجد و امامزاده، كان

  .چنين نيست اين
  
تـر،   آل و شـكل مطلـق   بنابراين عرفي شدن خانواده ايراني باعث شده كه اين خانواده عرفـي در معنـاي ايـده    

هستند امـا ايـن سـطح    هاي غربي  شوند كه مثل خانواده هايي ديده مي پديده در حال ظهور باشد يعني خانواده
  . از عرفي شدن بسيار نادر است اما در حال ظهور است

  
خـانواده  . هاي دموكراتيك و فردگراست  پديده و فرآيند ديگر در خانواده ايراني فرانوگرا، گسترش خانواده

د اي مدرن، در يك نكته مشترك بودنـد و هسـتن   سنتي ايراني، چه خانواده گسترده سنتي و چه خانواده هسته
آيد و مـديريت او بـر مناسـبات خـانواده و نقـش پـدر بـه عنـوان          و آن اينكه پدر ركن خانواده به حساب مي

كننده نفقه خانواده است غير قابـل انكـار    هاي خانواده به نام اوست و تأمين مالك و كسي كه اموال و دارايي
ز جمله اعمال خشـونت در صـورت عـدم    اي از پيامدها را براي جايگاه پدر، ا البته اين وضعيت مجموعه. بود

گيري بيشتر شده اسـت   در تصميم  كرد اما در چند دهه اخير، سهم زنان و كودكان تمكين خانواده ايجاد مي
علاوه توزيع ثـروت در خـانواده نسـبتاً بـه      كاهش يافته و به) مالي و فيزيكي(و همچنين ميزان اعمال خشونت 

نا كه زنان و فرزندان خـانواده بـه نـوعي در مالكيـت امـوال خـانواده       گيرد به اين مع صورت برابر صورت مي
انداز دارند و سهم آنان در خصوص استفاده از امكانـان خـانواده افـزايش     اند، فرزندان حساب پس سهيم شده 

يك بار سازمان برنامه محاسبه كرده بود كه سرانه، هر فرزند ايرانـي، از لحظـه تولـد تـا اسـتقلال      . يافته است
بر خلاف روال سابق است، زيرا در گذشته فرزنـد بيشـتر بـه     اين وضعيت دقيقاً. ميليون تومان است 50كامل، 

شـد، امـا امـروزه بـار فرزنـدان بـر دوش        معناي تعداد بيشتري دست و بازو براي كمك به خانواده تلقـي مـي  
درسـه دولتـي، در مدرسـه    بايست در صورت امكـان فرزندشـان را، بـه جـاي م     پدر و مادر مي. خانواده است

ــت  ــاعي ثب ــز       غيرانتف ــغل او ني ــي در خصــوص ش ــد و حت ــگاه آزاد او را بپردازن ــه دانش ــا هزين ــد و ي ــام كنن ن
  . دانند گذاري كنند و فرزندان اين را حق خود مي سرمايه

  . فردگرايـــــي و دموكراســـــي در خـــــانواده ايرانـــــي بـــــه چـــــه صـــــورت اتفـــــاق افتـــــاده اســـــت  
هـا بخـش    خـانواده . شـوند  اعضاء خانواده در امـوال خـانواده شـريك مـي     يك ركن فردگرايي اين است كه
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لحظه در زندگي  به موقعيت زنان لحظه. دهند بزرگي از اموال خود را به تحصيل، تفريح و شغل اختصاص مي
ها اگر خانـه يـا اتـومبيلي خريـداري شـود، زنـان در آن شـريك         امروزه، در بسياري از خانواده. شود بهتر مي
در ابتـداي ازدواج نيـز، مـرد از    . ها يك نوع تشخص اسـت  و در واقع مشاركت زن در اموال و داراييهستند 

اي كـه زنـان بـراي مصـرف در اختيـار دارد قابـل        همچنين ميزان سرمايه. شود طريق مهريه سنگين، متعهد مي
يـرد، بيشـتر از وسـع مـرد     گ مقايسه با قبل نيست؛ لباس و لوازم آرايش و زيورآلاتي كه در اختيار زن قرار مي

زنـان  . اين نوعي، نابرابري در مصرف است و زن بيش از مرد امكان مصرف را بـه دسـت آورده اسـت   . است
برداري از منابع و امـوال عمـومي خـانواده     اين بهره. جو بودند اما امروزه عامل مصرف هستند در قديم، صرفه

زن و فرزنـدان    كنـد كـه    ايـن امكـان را فـراهم مـي     مـلاً دهد و ع يك نوع قدرت به فرزندان و زنان انتقال مي
گيـري خـانواده،    هـاي تصـميم   به طوري كه امروزه، بسـياري از حـوزه  . ها سهيم شوند گيري بتوانند در تصميم

. انـد  گيـري حـذف شـده    هـاي تصـميم   مردان در بسياري از حوزه گيري مردان نيست يعني عملاً حوزه تصميم
كنند بخش مهمـي از امكانـات خـانواده را از آن خـود      وقي كه براي خود تعريف ميتوانند با حق فرزندان مي

اولويـت بـا   . توان گفت در بهترين حالت مردان و زنان سهم برابـري در اسـتفاده از امكانـات دارنـد     مي. كنند
شـته،  كودكان، بعد با زن و در مرحله آخر با مردان است اگر چه براي حفظ ميراث سـنتي بـاقي مانـده از گذ   

كند براي مناسـبات جمعـي و بيرونـي، جلـوه متفـاوتي دارد؛ امـا در        در بيرون اجتماع، آنچه بازنمايي پيدا مي
بندي به سود فرزنـدان و زنـان سـوق     بندي تغيير پيدا كرده و تغيير اولويت واقعيت خانواده ايراني اين اولويت

  . ستيافته و مداخله آنان در سرنوشت كلي خانواده را رقم زده ا
  

هـاي زنـان، كـاهش خشـونت مـردان عليـه        افزايش دارايـي : محورهاي دموكراتيك شدن خانواده عبارتند از
هاي خانواده، افزايش و گسـترش سـهم كودكـان و     كودكان و زنان، افزايش سهم كودكان و زنان از دارايي

تحول در ساختار قـدرت و   .هاي دموكراسي در خانواده است موارد مؤلفه همه اين. گيري زنان در امر تصميم
  . مالكيت هم از اين روست

  فرآيندهاي ديگر خانواده ايراني كدامند؟
  

جمعيـت  . توان توسعه و ظهورخانواده شهري يا شهري شدن را نام برد از جمله فرآيندهاي خانواده ايراني مي
يوه زنـدگي و  ايران از يك جمعيت عشايري و روستايي به جمعيت شهري تبديل شده ولي شهري شدن و ش ـ

در سـبك زنــدگي شــهري،  . يابــد مناسـبات زنــدگي شـهري بــا اشــكال مختلـف در روســتاها نيــز اشـاعه مــي    
تفـاوتي مـردم نسـبت بـه همـديگر، كـاهش        تكنولوژي و ميزان بالاي مصرف، داشتن حـريم خصوصـي، بـي   
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شـهري بـه   زنـدگي در پرتـو مناسـبات    . شود مناسبات همسايگي تفكيك محل كار از محل زندگي ديده مي
چنين سبكي از خانواده شهري، فقط براي شهرنشينان نيست بلكه . طور كلي، زندگي مصرفي و تجملي است

. انـد  تأثير زندگي شهري قرار گرفتـه  اما تحت. كنند ميليون جمعيت روستايي اگر چه در روستا زندگي مي 22
، اما در عـين حـال سـبك زنـدگي     هنوز هم بخش وسيعي از مناسبات سنتي در خانواده روستايي وجود دارد

هـا و مهـاجرت    هـا بـا روسـتايي    شهري به روستاها، نيز از طريق اينترنت، ماهواره، گسـترش مناسـبات شـهري   
شـود و   روستاييان به شهرها، توسعه كالاهايي كـه بـه طـور انبـوه در روسـتاها، عشـاير و شـهرها مصـرف مـي         

لذا سبك خانواده شهري، خـانواده  . شود كند، منتقل مي هاي ارتباطي كه زندگي شهري را بازنما مي تكنوژي
البته زندگي شهري و خانواده شـهري از چنـد جهـت بـا خـانواده روسـتايي       . غالب براي سبك زندگي است

  .متمايز است
   

اولين وجه تمايز آن، بحث تحول در سبك زندگي است يعنـي اسـتفاده از امكانـات و لـوازمي كـه در يـك       
يابـد   استفاده از مبلمان در روستاها نيز رواج مـي  ر روستاها نيز در حال توسعه است، مثلاًخانواده وجود دارد د

  . و يا استفاده از تلويزيون پلاسما در حال همگاني شدن است
  

هـاي   كـرد معمـاري روسـتايي بـود امـا امـروز خانـه        در گذشته آنچه زندگي روستايي را از شهري متمايز مي
شده دارند و هر كس بخواهد از وام هفت ميليوني استفاده كند بايـد از   ش طراحياي از پي ساز، نقشه مهندسي

كنـد و عمـلاً در    شـدن سـبك زنـدگي مبلمـان و معمـاري را دگرگـون مـي        اين شهري. اين نقشه تبعيت كند
    .گذارد هاي ديگري مثل لباس نيز تأثير مي حوزه

  
از طريـق مـاهواره و اينترنـت و حتـي مطالعـه و       وجه ديگر، تحول در ذهنيت و طرز نگاه روستاييان است كه

ويژگي مهم ذهنيـت روسـتايي، تسـلط آنهـا بـر تبـار و       . ها دارند تغيير كرده است گفت و گويي كه با شهري
رخدادهاي تـاريخ روسـتاها    شناسند يا مثلاً حتي تا چندين نسل افراد را مي. تك اهالي روستاست خاندان تك
بـه نـوعي در روسـتاها تسـلط     . شود هاي متفاوت رويدادها به يك شكل، نقل مي لدانند و از كانا را اغلب مي

داد كـه بـه    همين يك هويـت و سـطح آگـاهي را برايشـان شـكل مـي      . به شعر و ادبيات فارسي وجود داشت
و هـوا، شـناخت    يك نوع دانش بومي در مـورد دامپـروري، كشـاورزي، آب    كردند؛ مثلاً شان اتكا مي حافظه

هاي زمين و به طور كلـي آشـنايي نسـبت بـه جغرافيـاي نزديـك        ها، خاصيت ها، سنگ ي، خاكگياهان محل
ــدگي مــي   ــاني كــه در آن زن ــه جه ــد  داشــتند و ب ــد مســلط بودن ــود  . كردن ــن آگــاهي ســنتي روســتايي ب   . اي
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روحاني ده يك سري . هاي فرهنگي در مورد مذهب و شريعت بود يك سطح ديگر، آگاهي نسبت به دانش
ولي امروزه، خانواده روستايي ايراني دچار تغيير بنيادي شده و سطح آگـاهي و  . گفت راي آنها ميمسائل را ب
اي دارد و دانش مردمي فرهنگي كه تربيـت   نسل روستايي جديد، دانش مدرسه  .ها عوض شده است ذهنيت

شـده   اي تبـديل   بـود بـه دانـش مدرسـه    محور بود و به شكل شفاهي شكل گرفته بود و قائم به مكان و زمـان  
مسـئله شـهري شـدن، در    . هـا را مشـاهده كـرد    تـوان شـكاف نسـل    لذا در روسـتا بـيش از شـهرها مـي      .است
تر از مسئله شهري شدن در روستاست به اين معنا كه بخش مهمـي از سـاختار شـهرها، مهـاجرين      پيچيده شهر

رونـد و   كننـد، بـه حاشـيه شـهرها مـي      هر مهـاجرت مـي  اين مهاجران روستايي وقتي بـه ش ـ . روستاهايي هستند
خواهنـد كـه سـبك زنـدگي      مشكلاتي دارند كه ناشي از فقر اقتصادي و فرهنگي است اما در عين حـال مـي  

ها زندگي كنند از طرف ديگر نسبت به گذشته حـس نوسـتالوژيك نيـز     شهري داشته باشند و به شيوه شهري
شده به يك شهروند تبـديل نشـود امـا     خانواده روستايي شهرنشين شود كه يك اين وضعيت باعث مي. دارند

خيـز كـه مـواد مخـدر و      منـاطق جـرم  . يك روستايي هم نباشد و اين در مناسبات خانوادگي تأثيرگذار است
نشين هستند كه نسبت بـه منـاطق ديگـر، وضـعيت آناميـك بيشـتري        ها زياد است، مناطق حاشيه فحشا در آن

ــد  ــ. دارن ــه درســت كــه مــا ب . هــاي شهرنشــيني را بشناســيم ا پديــده شهرنشــيني مواجــه هســتيم امــا بايــد گون
اگر مـا  . هاي شهري به گونه ديگرند اي هستند و خانواده ها به گونه روستايي مدل خاصي دارد، حاشيه خانواده

ــه    ــدگي خــانوادگي نظــر داشــته باشــيم بايــد گون ــه زن ــه مســير و تجرب   . تــري داشــته باشــيم شناســي خــاص ب
هاي عشايري و روسـتايي، بـه دليـل     باليني در محيط هم. بالين يك فرآيند رو به افزايش است هاي هم  ادهخانو

نظارت بالا وجود ندارد، در شهرهاي كوچك اين پديده كمتر اسـت ولـي در شـهرهاي بـزرگ كـه امكـان       
پديـده يـك سـبك    ايـن  . گمنامي و پنهان زيستن زير آسمان شهر وجود دارد، اين پديده بيشـتر وجـود دارد  

بـاليني مثـل    بـاليني در غـرب متفـاوت اسـت زيـرا در غـرب هـم        مدرن خانواده ايراني است چون بـا هـم   پست
هـاي   شـود، از حمايـت   شان مشروع حساب مي شوند، رابطه دار مي مثل زن و شوهر بچه. زناشويي كامل است

هـا   باليني در ايـران آن ويژگـي   ما هماجتماعي برخوردارند و هيچ نوع فشار هنجاري روي آنها وجود ندارد؛ ا
فرض وجود دارد كه ايـن رابطـه مقدمـه ازدواج اسـت،      تر اينكه از طرف زنان، اين پيش از همه مهم. را ندارد

ها در غرب، ممكن است به ازدواج بينجامد و ممكن هم هست كه بـه ازدواج نينجامـد و    باليني در حاليكه هم
پـذيرد   در ايران حتي اگر اين رابطه به ازدواج نينجامـد، زن نمـي  . شود هيچ تعهدي براي دو طرف ايجاد نمي

بـه  . كه مرد هر زمان خواست اين رابطه را پايان دهد زيرا ممكن است باعث رسوايي براي مـرد يـا زن باشـد   
باليني در غرب پذيرفته شده است در ايران به طـور ضـمني    عبارت ديگر ماهيت ناپايداري كه براي رابطه هم

هاي خاص خود را نيـز دارد زيـرا روابـط     البته اين نوع زندگي براي هر دو طرف استرس. يرفته نشده استپذ
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هـاي اجتمـاعي روي آن دو بالاسـت و از سـويي ديگـر فشـارهاي        آنها بنيان حقوقي نداشته و ميـزان نظـارت  
نتي اســت كــه در هنجـاري جامعــه نيــز روي آنهــا وجــود دارد و ايــن بــه نـوعي، همــان بازتوليــد خــانواده س ــ 

نوروز را در كنـار   مثلاً. ها براي آنها انجام شود شود كه هر دوطرف مايل هستند كه آيين هم ديده مي باشي هم
هـاي   صـورت . ها يعني تمايل به بازتوليد خانواده ايرانـي  هم باشند يا حتي با هم زيارت بروند و همين ويژگي

  . نيست مدرن ايراني شبيه غرب باشي در خانواده پست هم
  

هاي اينترنتي نيـز   ازدواج. صورت ديگر خانواده ايراني كه رو به ظهور است، خانواده مجازي و اينترنتي است
اشكال گوناگوني از مناسـبات دو جـنس بـه صـورت خـانواده و روابـط دوسـتي و پيچيـده         . شايع شده است

در ميـان افـراد در حـال گسـترش      اي پيام كوتاه و بولوتوث هم به شكل فزاينـده . مجازي در حال ظهور است
شود از نوجوانـان و جوانـان گرفتـه تـا ميانسـالان و       گيرد اما خدمات مبادله مي مبادله بدن صورت نمي. است

كند و ذهـنش درگيـر    آن لحظاتي هم كه فرد در آن فضا نيست به آن فضا فكر مي. بزرگسالان درگير هستند
  . است

  
بـه طـور   . اي شده، شـكلي از خـانواده اسـت    خانواده رسانه. شده است اي شكل ديگر خانواده، خانواده رسانه

توانيم اين را در ناخودآگاه و خودآگاه خود حس كنيم كه خانواده ايراني گـاهي اوقـات متـأثر     گسترده، مي
اگر كسي كه زبان فارسي را بـه طـور كامـل بدانـد و     . است از تجربه واقعي ماست و گاهي هم متأثر از رسانه

كنـد و از اينكـه بـا مـردم      هاي ايراني را ببيند، يك تصور از زندگي و خانواده ايراني پيدا مي سريال يك سال
چون دنياي زندگي خانوادگي اين دو مـدل بـا   . كند ها باشد تصور ديگري پيدا مي زندگي كند و در خانواده

مـن از خـانواده پسـت مـدرن     اگر . اي عمدتاً شبيه طبقه متوسط شهري است خانواده رسانه. هم متفاوت است
ها واقعي هستند چون تلويزيون يـك   ايست كه اتفاقاً اين خانواده كنم يك وجه آن خانواده رسانه صحبت مي

هـا، بـراي    مردم ما بخش مهمي از اوقات فراغت خود را صرف زندگي بـا تلويزيـون  . پديده خانوادگي است
انوادگي بيشترين بيننده را دارد كه به شـكلي، بحـث در   هاي خ فيلم. كنند هاي تلويزيوني مي تماشاي خانواده

اي  ها تمايل دارند كه فيلم خانوادگي از تلويزيون ببينند مثـل آيينـه   مورد مناسبات خانواده است يعني خانواده
شـود، فـرد تسـليم نيسـت جلـوي       كه براي ديدن خودشان وقتي كه با اين بافت خانواده اجتماعي تركيب مي

  . آنهاست
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شود يعني خانواده ابتدا در تلويزيون بازنماسـت و بعـد    نظورتان اين است كه رابطه بازتوليد برعكس ميآيا م
شود؟ يعني تأثيري كه تلويزيون بر تربيت فرزندان و رفتار خـود خـانواده بـر جـاي      ها بازتوليد مي در خانواده

    .دهنده همين موضوع است گذارد، نشان مي
  

مـا  . شـود  هاي درسي نيز ترسيم مـي  ها و كتاب اي يا تلويزيوني در رمان اده رسانهبله كاملاً درست است، خانو
كنـد، خـانواده    بازي خودش بازي مـي  اي كه با اسباب كنيم درست مثل بچه به نوعي خانواده را بازتعريف مي

كنـيم،   مـي  يعني گاهي قسمتي از آن را، كم و زياد. كنيم تبديل به امري شده كه دائماً آن را دست كاري مي
گويم، اين خانواده نه بازتـاب   اي مي  كنيم و من اين شكل را خانواده رسانه گاهي فرافكني و گاه بازتوليد مي

اي درسـت اسـت كـه شـبيه      خانواده رسـانه . خانواده ماست و در عين حال با خانواده غربي تفاوت بسيار دارد
مـن  . واده غربي ندارد، يك چيزي شبيه خودش اسـت خانواده واقعي ايراني نيست، اما هيچ شباهتي هم با خان

  . دهــم كــه غيــر از خــانواده مجــازي اســت اي را قــرار مــي در زيـر مجموعــه خــانواده مــدرن، خــانواده رســانه 
گونـه كـه قـبلاً اشـاره      همـان . مدرن امروزي زنانه شدن خـانواده ايرانـي اسـت    يكي ديگر از فرآيندهاي پست

امروزه تجربه زنانـه،  . هايي از زنانه شدن خانواده ايراني است اموال، نشانه كردم مواردي مثل مالكيت زنان در
اي در حال توسعه اسـت و تنهـا محـدود     ها، علايق، ذائقه، احساسات و زبان زنانه به صورت گسترده خواست

ن در گفتـه شـد كـه زنـا    . گيـرد  به مناسبات درون خانواده نيست بلكه مناسبات بيرون خانواده را نيـز در برمـي  
هاي درون خانوادگي و بيرون  عرصه عمومي جايگاه چنداني نداشتند اما در حال حاضر جايگاه زن در حوزه

هـاي زنانـه شـدن     به طور مثال مصرفي شـدن خـانواده، يكـي از نشـانه    . خانوادگي در حال وسعت يافتن است
است، در مصرف هـم زنـان    خانواده ايراني است زيرا اساس خانواده جديد توليد نيست، عمده كار، مصرف
حتي خريد لباس مرد هم طبـق  . تصميم گيرنده و تعيين كننده هستند و در اعمال سليقه هم زنان دخيل هستند

از آرايـش مـوي مـرد و فرزنـدان تـا امـور ديگـر تحـت مـديريت زن اسـت،           . شـود  سليقه زن خريـداري مـي  
امـروزه وجـه مهـم    . افتد بر اساس نظر زن اتفاق ميها و رفت و آمدها نيز  ها، نوع ميهماني ها، آشپزي ميهماني

هاي عيني، كاربردي و مادي است بر خانواده  زنانگي كه عبارت است از غلبه احساسات و عواطف بر ارزش
آينـد،   هاي نمادين هم بـه حسـاب مـي    هاي زنانه كه ارزش هاي گران بر اساس ارزش مثلاً اتوميبيل. غلبه دارد

هاي زنانـه در   ارزش. كند انه مرد را براي خريد و مصرف برخي از كالاها وادار ميميل زن. شود خريداري مي
  . اينجا غلبه پيدا كرده است

  
در مناسبات خانوادگي، من از كاهش خشونت صحبت كردم اين كاهش خشـونت نـه تنهـا بـه برخـورداري      
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گي نيز مرتبط است؛ مثلاً زبـان  هاي مردانگي و زنان گردد بلكه به كاهش تفاوت زنان از پايگاه اجتماعي برمي
هـاي   زنانگي در ميان مردان افزايش يافته است و كاهش الفاظ مردانه و رواج زبان زنانه به خصوص در بافت

مثلاً رفتارهاي زنانـه در ميـان مـردان بازتوليـد شـده اسـت و در درازمـدت در        . خانوادگي، توسعه يافته است
يابـد   هاي زن و مرد كـاهش مـي   اي از مناسبات خانوادگي، تفاوت يهيعني در لا. مناسبات تأثير خواهد داشت
زنـان  . گردد تر شدن مردان به سليقه زنان برمي پوش مثلاً شيك. برم هاي زنانه نام مي به خاطر همين از خانواده

هـا را در خـود    مرد در يـك پروسـه نـه چنـدان طـولاني، ايـن ارزش      . پوش باشند خواهند كه مردان شيك مي
در گذشته ايـن نسـبت بـرعكس بـود،     . احساسات، علايق و زبان زنانه در حال گسترش است. كند مي دروني

در حال حاضر، همچنان دنياي زنانه، دنياي زنانه و دنياي مردانـه،  . كردند يعني زنان بيشتر زبان مردانه پيدا مي
هـا كـه    در بافـت خـانواده   دنياي مردانه است اما اين دنياها در حـال نزديـك شـدن بـه يكديگرنـد، خصوصـاً      

كنند و اصـلاً   هاي زنانه زندگي مي و مردان بر اساس سبك ارزش ها زيادتر شده ها نزديكند و صميميت حريم
  . شــود ايــن مســئله بــه مــذهبي بــودن يــا نبــودن ارتبــاطي نــدارد زيــرا زن از جايگــاه بيشــتري برخــوردار مــي  

 دوسـتان و خويشـاوندان زن نسـبت بـه دوسـتان و      مـثلاً . گـردد  سطح ديگر به شبكه مناسبات اجتماعي برمـي 
پـدر و مـادر   . كنند و از امكانات بيشتري در مناسبات برخوردارنـد  تر رفت و آمد مي خويشاوندان مرد راحت

ــاني زن در تربيـــــت فرزنـــــدان و حمايـــــت ــا و ميهمـــ ــا حضـــــور پررنـــــگ هـــ   . تـــــري دارنـــــد هـــ
تربيـت  . ها و باورها و ذهنيت زنانه اسـت  زبان و ارزش زنانه شدن خانواده ايراني به معناي اهميت يافتن ميل و

زنانـه شـدن خـانواده بـا همـه اشـكالش، سـبك        . فرزندان تا دوران طولاني تحت تـأثير چنـين رونـدي اسـت    
  . فرآيند ديگر بحث جهاني شدن است. دهد زندگي، تربيت، شيوه زندگي را صورت مي

هاي جامعـه ايرانـي رخ داده    ل اينكه تغيير در خانوادهاو. هاي شما سه مطلب را برداشت كردم من از صحبت 
دوم اينكه به لحاظ مادي و شكل، اين تغييرات ممكن است با جوامع غربي شباهت داشته باشد اگرچـه  . است

سوم اينكه معناي تغيير در خانواده در دنياي غرب با خـانواده در ايـران متفـاوت    . هاي اندكي هم دارد تفاوت
شود اين است كه اين تغييرات معنايي، چه نسبتي با معنـاي پيشـين خـانواده     اينجا مطرح ميسئوالي كه . است

ــرب دارد؟       ــانواده در غــــــ ــي خــــــ ــاي فعلــــــ ــا معنــــــ ــبتي بــــــ ــه نســــــ ــران و چــــــ   در ايــــــ
رسد براي اينكه بتوانيم تحليل كنيم كه معنا و تفسير اين تغييرات چه تغييراتي را در زندگي افراد و  به نظر مي
وجـه اول؛ پيشـينه تـاريخي و معنـاي فرهنگـي      . كند بايد به چند نكته توجه كنيم ني ايجاد ميهاي ايرا خانواده

است، معناي خانواده در جامعه ايراني به شدت متأثر از معناي خانواده در زندگي كهن و پيشـين ماسـت كـه    
شوند، اگـر چـه    ياين بخش از معناي خانواده ايراني، به سهولت دگرگون نم. اند در فضاي جامعه تثبيت شده

وجه دوم اين است كه انسان ايراني يك جغرافيـا و مكـان خاصـي    . دگرگوني در آنجا نيز بوجود آمده است
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دارد كه اين زيست محيط، جغرافيا و مكان خاص نظام معيشتي، توليدي، اقتصادي و شيوه زنـدگي متفـاوتي   
شـود و   طرفي شامل معماري، فضا و مكان مياين شيوه زندگي از . را براي انسان ايراني به وجود آورده است

از طرفي ديگر شامل چگونگي دستيابي به منابع غذايي، منابع انرزي، منابع مادي و اقتصادي، تأمين حيـات و  
ايـن دومـين منبعـي اسـت كـه عـلاوه بـر پيشـينه تـاريخي و معنـاي فرهنگـي، در            . زندگي انسان ايراني اسـت 

كـه مـا در     وجه سـوم، منـابع فرهنگـي معاصـر و جهـاني اسـت      . كند دادن به معناي زندگي، كمك مي شكل
المللـي،   هـاي دانشـگاهي و آموزشـي، مبـادلات فرهنگـي بـين       هـا، نظـام   تعامل با دنياي امروز از طريق رسـانه 

در واقـع  . آيـد  هاي جديد براي ما پديد مـي  ها و بينش آوريم و ذهنيت ها و مشاهداتمان به دست مي مهاجرت
عامـل  (، جغرافيـايي  )سـنت و ميـراث فرهنگـي   (تفـاوت معنـايي بـه ايـن سـه منبـع تـاريخي         براي درك ايـن 

حال اگر با توجه به اين سه منبع بخواهيم به تفاوت معنايي خانواده ايرانـي  . و جهاني احتياج داريم) سرزميني
اكنـون در  . نجام گيردبندي ا هاي ايراني، تفكيك و طبقه بپردازيم بايد با روش منطقي، در مورد انواع خانواده

هـا و افـراد جامعـه ايرانـي از      توانيم به طور كلي و يكپارچه حرف بزنيم چون خانواده مورد جامعه ايراني نمي
بنـدي   نظر نوع ارتباط و دسترسي كه با اين سه منبـع دارد يكسـان نيسـتند، بـه همـين دليـل بايـد يـك تقسـيم         

شـيوه   غرافيـايي و ارتبـاط متفـاوتي بـا طبيعـت هسـتند؛ و      صورت بگيرد مثلاً روستاييان ما در يك موقعيـت ج 
هرچند ممكن است فرد روستايي به اينترنت و راديو هم دسترسـي داشـته باشـد    . اقتصادشان كشاورزي است

كنـد و شـيوه معيشـتي او همچنـان      اما زيست محيط و مكان زندگي همـين فـرد روسـتايي هرگـز تغييـر نمـي      
سري اقتضائات و توابعي در خانواده دارد و يك سـري معناهـايي را    اين شيوه زندگي يك. كشاورزي است

سـال گذشـته كـاهش پيـدا      تواند اين باشد كه مثلاً بعد خانوار نسبت بـه سـي   يك مورد آن مي. كند ايجاد مي
هـاي   شـوند بلكـه راه   منـدي جسميشـان صـاحب فرزنـد نمـي      كرده و زنان امروز ديگر فقط با توجـه بـه تـوان   

رغم اينكه اين اتفاق افتاده ولي چون يك فرد روسـتايي هنـوز    اما علي. اند رداري را ياد گرفتهجلوگيري از با
روسـتايي   شيوه معيشتيش كشاورزي است و نيروي كار و ارتباط با طبيعت برايش اهميت دارد و يا يك بچـه 

مهمـي را در روابـط    مزرعه همچنان نقـش . آموزد رود از كودكي كار در مزرعه را نيز مي با اينكه مدرسه مي
ولي از طرف ديگر فرم و شكل خانواده روستايي تغييـر    .كند والدين و فرزندان و روابط بين فرزندان ايفا مي

تر كاهش پيـدا كـرده، ميـزان مواليـد و حتـي سـن ازدواج        كرده، خانواده از شكل گسترده به شكل كوچك
كننـده مناسـبات زنـدگي     ان هسـته مركـزي تعيـين   تغيير پيدا كرده اما كشاورزي و دامداري و مكـان بـه عنـو   

روستايي است كه البته با توجه به ساكن شدن مردم عشايري، اين دسته هم در كنار جمعيـت روسـتايي قـرار    
بـا  . هاي شـهري هسـتند   بايد در مورد آنها به طور جداگانه صحبت كرد خانواده  دسته ديگري كه. گيرند مي

بندي اسـت يعنـي شـما در زنـدگي شـهري و       عي، خانواده شهري قابل طبقهتوجه به مجموعه متغيرهاي اجتما
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هـا را   هاي اجتماعي افراد، عواملي مثل آموزش عالي، درآمد، نوع مشاغل مناسبات خـانواده  شهروندي پايگاه
هـايي را   آورد هرچنـد مشـابهت   ها به وجود مـي  هايي را در كيفيت خانواده دهد و تغييرات و تفاوت شكل مي
تـر اجتمـاع، نسـبت بـه      مثلاً مفهوم خانواده سـنتي در مـورد طبقـات پـايين    . بينيم ها مي بين همه خانواده هم در

تر اجتماع به لحاظ اقتصادي بيشـتر بـه حمايـت     علت اين است كه طبقات پايين. طبقات بالاتر آشكارتر است
كه مـا وقتـي از    در حالي. دارند يكديگر احتياج دارند، در نتيجه مناسبات خويشاوندي در آنجا پيوند بيشتري

كنيم خانواده سنتي گسترده در سطح جامعه بريتانيايي وجود ندارد، امـا در   يك خانواده انگليسي صحبت مي
هـاي گسـترده آموزشـي، شـغلي و ميـزان دسترسـي بـه امكانـات          ها را در طيـف  جامعه ايراني ما بايد خانواده

البتـه منظـور مـن از    . بنـدي كنـيم   هـا تقسـيم   هـاي آن در ايـن گـروه    اي و ميزان نفوذ مدرنيته و فرآورده رسانه
تأثير هنجارها،  هايي هستند كه بيشتر تحت  خانواده سنتي صرفاً خانواده گسترده نيست بلكه منظور من خانواده

هــاي مــوروثي خــانواده ايرانــي هســتند كــه بخشــي از آن بــه ســازوكارهاي مــادي  رفتارهــا، الگوهــا و ارزش
اي وجود دارد كه يك قسمت آن هنوز به معناهاي سـنتي   هاي گسترده در خانواده شهري، طيف. گردد برمي

اما بين ايـن دو طيـف سـنتي و مـدرن     . گيرند تر طيف قرار مي يك گروه ديگر در طبقه مدرن. گرايش دارند
ه را از هـم  بـراي درك تغييـرات در خـانواده ايرانـي مـا ناچـاريم دو نـوع خـانواد        . نقاط مشابهي وجـود دارد 

هـا و   شـده و ديگـري خـانواده در حـال ظهـور كـه فـرم        تفكيك كنـيم يـك خـانواده تثبيـت شـده و شـناخته      
منظـور مـن   . دار هستند هاي چالش هاي نوظهور، خانواده ها و صورت هاي مختلفي دارد كه همين فرم صورت

اي كـه شـكل مـدرن     هاي هسته خانواده هاي سنتي نيستند چون اتفاقاً هاي تثبيت شده الزاماً خانواده از خانواده
هـاي جديـدي از    خانواده سنتي فرم پيشين خانواده است اما امروزه شكل. اند خانواده است در ايران جا افتاده

هاي مختلف ديگري در  هاي نوظهور هم به شكل گيري است، اما خانواده هاي گسترده در حال شكل خانواده
هـاي   باشـي و خـانواده   هاي هـم  هاي جديد فقط خانواده از اين خانواده منظور من. حال به وجود آمدن هستند
هاي ايراني را بـا توجـه بـه تغييراتـي      خواهم اشكال در حال ظهور خانواده من مي. بدون ازدواج رسمي نيست

هـا   وادهيافته خانواده را كه ما براي فهم اين خان هاي قالب ها پديد آمده مطرح كنم نه لزوماً فرم كه در خانواده
انـد و   اي پيشين برگرديم و ببينيم آنها در گذشته و در شـكل گسـترده چگونـه بـوده     هاي هسته بايد به خانواده

هاي يـك خـانواده زيسـتن زيـر يـك سـقف زيـرا مكـان بـراي تشـكيل            يكي از ويژگي. حالا چگونه هستند
يـر در حـوزه خـانواده، دگرگـون     يكي از رخدادهاي سه دهـه اخ . شود اي تلقي مي كننده خانواده عامل تعيين

اي و گسـترده   هاي هسته اي از خانواده شدن مفهوم خانه و مكان براي خانواده است يعني شما اشكال گسترده
مـثلاً مـا   . كنند و يا به صورت فصلي و گذرا يا با هم هستند يا نيسـتند  بينيد كه زير يك سقف زندگي نمي مي

هـايي   ان در روستا هستند و مرد در شهر مشغول كـار اسـت يـا خـانواده    هايي را داريم كه زن و فرزند خانواده
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داريم كه زن و فرزندان در خارج از كشور و مرد در داخل كشور است و برعكس البته ايـن اتفـاق فقـط در    
بينـيم كـه فرزنـدان و حتـي      مورد زن و شوهر نيست بلكه اين در مورد فرزندان هم رخ داده چون امروزه مـي 

پـس  . رونـد  شوند و براي تحصيل يا كار به شـهرهاي ديگـر مـي    واج نكرده از پدر و مادر جدا ميدختران ازد
اي تغيير نكرده اما يك بعد آن يعني زندگي در يـك مكـان، تغييـر كـرده و      بينيم كه مفهوم خانواده هسته مي

شـده كـه عموميـت     هاي جديـد  گيري خانواده ديگر خانه معيار خانواده نيست و همين تغيير معنا باعث شكل
اين تغيير، براي خانواده پيامدهايي را ايجاد كرده و باعث دگرگوني مناسبات، معنا و مسـير  . اند هم پيدا كرده

رغـم اينكـه دختـر     مثلاً علـي . معاني موجود در جوامع اروپايي متفاوت است  زندگي شده كه در عين حال با
رود، امـا دائمـاً بـه     ي تحصيل به يك شهر يا كشور ديگـر مـي  شود و برا خانواده در ايران، از خانواده جدا مي

پس در اين مسئله خانواده ايراني، يك تفاوت معنايي بـا  . وسيله تلفن و موبايل و ايميل با خانواده ارتباط دارد
يكي ديگر از . خانواده در جوامع غربي دارد و آن اين است كه كاركرد نظارتي خانواده تضعيف نشده است

اي، كاهش مناسـبات عـاطفي خـانواده اسـت چـون ديـدار از طـرق         اي تضعيف شده خانواده هستهكاركرده
گيرد و بخش مهمي از كاركرد خانواده كـه از طريـق تمـاس فيزيكـي مثـل       چهره به چهره كمتر صورت مي

 شود و آنچه كه مهم است اين است كه اين فاصله جغرافيايي فرصت رنگ مي آمد كم ها به دست مي مهماني
هـاي دوسـتي روي    بـرد و مـثلاً فرزنـدان بـه شـبكه      شكل دادن مناسبات جديد ميان افراد خانواده را از بين مي

  .آورند مي
  

اين خانواده بدون مكان يك شكل نابهنجار از خانواده است و همه افراد اين وضعيت را به اميد اينكه دوبـاره  
. اش را از دسـت نـداده اسـت    نـان ارزشـمندي  كنند يعني، هم مكان شدن همچ دور هم جمع شوند تحمل مي

  نظر شما چيست؟
  
هاي  يكي بحث رويكردهاي خانواده و ديگري بحث واقعيت. ما بايد بين دو نوع بحث تفكيك قائل شويم -

ها متلاشي است، اما نود و شش درصـد افـراد    با اينكه خانواده. ما در اروپا هم اين بحث را داريم. عيني است
ايـن رويكردشـان اسـت، امـا در       .ترين وجه زندگيشـان اسـت   د كه زندگي خانوادگي مهمطبق آمار معتقدن

مثل اينكه مثلاً من ايده آل، آرزو و رويكـردم ايـن اسـت كـه بـا پـدر و مـادرم        . عمل اين مسئله وجود ندارد
. هنـد د زندگي كنم اما شرايط واقعي زندگيم و شرايط آموزشي و تحصيلي اجازه چنين كاري را به مـن نمـي  

هاي بعـد   حالا نسل. آل نيست اما واقعيت زندگي اين است بنابراين نگرش من اين است كه اين وضعيت ايده
شده خواهد بود و در نتيجه چالش برانگيـز   پذيرند و براي آنها اين شكل تثبيت تر اين شكل را مي قطعاً راحت
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ي بايد گفت اين است كـه خـانواده ايرانـي    هاي جديد ايران گيري خانواده نكته دوم كه در شكل. نخواهد بود
مثلاً نـوروز،  . يافته در چارچوب خانه و خانواده بود ها، رسوم و الگوهاي فرهنگي ساخت اي از آيين مجموعه

داشتند و يـا ديـد و بازديـدها از بسـتگان درجـه اول       به هنگام تحويل سال و خواندن دعا بايد همه حضور مي
رفت همه مرتبط با فرهنگ خانه و خانواده بـود مـثلا    ه در اين آيين به كار ميشد و نمادهايي هم ك شروع مي

هـا، اول در   كـردن  شـد و حتـي مناسـبات ارتبـاطي مثـل آشـتي       نماد تغيير در محيط خانواده از خانه شروع مي
ني هاي عاشورا به اشكال گونـاگو  يعني آيين. همين را در مورد عاشورا نيز داريم. گرفت خانواده صورت مي

جــات هــم  هــا و دســته بــا خــانواده ايرانــي ربــط دارد؛ نــذورات عمــدتاً نــذورات خــانوادگي هســتند، هيئــت 
كنند در نتيجـه خـانواده جديـد     ها، جنبه فردي پيدا مي محور بود اما رخداد كنوني اين است كه آيين خانواده

فردگـرا هسـتند مثـل جشـن     گيري است كه ديگر آييني و مناسكي نيست بلكه خـانواده   ايراني در حال شكل
داشت فرد است نـه   شوند چون بنيادش گرامي ها دعوت مي تولد كه عمدتاً افراد غيرخويشاوند به اين مهماني

يـا  . خانواده و خانواده در واقع ابزاري است براي اينكه فرد جـايي بـراي پـذيرايي از دوسـتانش داشـته باشـد      
هاي كهن ايراني حكـم يـك ركـن را داشـت مـثلاً سـفره كـه         هاي مربوط به غذا، كه در خانواده مسئله آيين

پـس ايـن تفـاوت معـاني تفـاوت      . رنگ شده حكم يك آيين را حداقل در سه وعده داشت امروزه خيلي كم
رفتارهايي را نيز ايجاد كرده، مثلاً ديگر نوروز مثل گذشته ديد و بازديد نيست بلكه فرصـتي بـراي مسـافرت    

توانند با دوستانشـان بـه مسـافرت     شود و مثلاً فرزندان مي تورها هم انجام مي است كه حتي اين سفرها توسط
  .هـاي ايرانـي بودنـد امـروزه ديگـر وجـود ندارنـد        هـاي سـنتي كـه رگ و پـي خـانواده      بنابراين آيـين . بروند

 كنم خانواده ايراني امروزه يك عكس العمل منفـي نيـز نشـان    كنم اما احساس مي من قسمت اول را تأييد مي
كنم خـود ايـن    گرايي افراطي در حال احيا شدن است و من فكر مي دهد و در سطح جامعه يك نوع آيين مي

هزينـه برگـزار شـود     خرج و كم شد مراسم بايد كم مثلاً در اوايل انقلاب، گفته مي. هم احتياج به تحليل دارد
نيـد كـه يـك مراسـم تـرحيم هزينـه       بي اما امروز مـي . گفتند مراسم ترحيم و عروسي كاهش پيدا كند مثلاً مي

شـود و   هاي متعدد و متنوعي برگزار مي كند و يا مراسم عروسي در بخش زيادي براي يك خانواده ايجاد مي
هـا و   كنم يـك مقـاومتي در نحـوه برگـزاري آيـين      من فكر مي. شود يا مراسم وليمه حج در تالار برگزار مي

  .ستها در حال ايجادشدن ا مراسم از طرف خانواده
  
رونـد بلكـه تحليـل مـن ايـن بـود كـه پيونـد          ها از بين مي اما تحليل من اين نبود كه آيين. اين درست است -

شـود؛ امـا فرزنـدان از     تر از گذشته برگزار مـي  ها با خانواده در حال تغيير است مثلاً نوروز حتي پرهزينه آيين
هـا كـاهش پيـدا     ث سفره معنا اين نيست كه هزينهروند يا در بح شوند و با دوستان به سفر مي خانواده جدا مي
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كرده، اتفاقاً خود رستوران يا غذا خوري محل كار يك آيين جديدي است كه ديگر ارتباطي با نهاد خانـه و  
تـرين   مقوله ازدواج هم تشريفات زيادي پيدا كرده، اما همين مقوله به عنوان يكي از اجتماعي. خانواده ندارد

گيـرد و   يعني لزوماً در تعامل با شبكه خويشاوندي صورت نمـي . ر حال فردي شدن استارتباطات خانواده د
هـا برچيـده شـده     منظوركلي من اين نيست كه آيـين . تري در اين آيين وارد شده است هاي فردگرايانه ارزش

به وجود ها باعث شده خانواده جديدي  ها و نسبتشان با خانواده عوض شده و اين دگرگوني بلكه معناي آيين
رنـگ شـدن همـين     هـاي امـروز شـده، ناشـي از كـم      گيـر انسـان   هايي كه امـروزه گريبـان   آيد بخشي از تنش

در واقـع  . هايي است كه روح تعامل و پيوند بين اعضاي خانواده و خويشاوندان در آنهـا وجـود داشـت    آيين
انه است و خـانواده محـور و جمـع    ها وجود داشته باشد اما رويكردش فردگراي امروزه با اينكه شايد اين آيين

در . زدايـي شـده اسـت    گيري است خانواده آيين در نتيجه خانواده جديد ايراني كه در حال شكل. گرا نيست
صـورت سـوم   . كننـد  واقع خانواده جسم دارد ولي روح ندارد و در نتيجه افراد درون خانواده تنها زندگي مي

مـدرن هسـتند كـه تـا حـدودي شـبيه        و بهتـر اسـت بگـوييم پسـت    هاي مدرن  خانواده ايراني نوظهور خانواده
هـاي خـانواده ايرانـي ايـن اسـت كـه مناسـبات         يكي از جـوهره . هاي تثبيت شده جوامع غربي هستند خانواده

اي كـه   اي كه شرع پذيرفته است و ديگـري رابطـه   يكي وجود رابطه. جنسي دو جنس بر دو پايه استوار است
ها  در حال حاضر در طيف. شده است و با ازدواج اعلام عمومي انجام گرفته است از لحاظ اجتماعي پذيرفته

باشي هستيم كه اين شـكل چـون تأييـد     هاي هم زيستي خصوص طبقات مختلف اجتماعي شاهد انواع هم و به
ا گيرد مثل اينكه مثلاً ما موسيقي مخفي و زيرزمينـي و ي ـ  شرعي و اجتماعي ندارد معمولاً مخفيانه صورت مي

رغـم نداشـتن    اقتصاد زيرزميني و فرهنگ زيرزميني داريم خانواده زيرزميني هم داريم كه افـراد در آن علـي  
اين شكل خـانواده نتيجـه تـأخير در سـن ازدواج و تـأخير در      . كنند تأييد شرعي و اجتماعي با هم زندگي مي

ه ازدواج هم به دلايلي مثـل بـه   ضمن اينكه امروزه مسئله مضيق. برآورده شدن نيازهاي جنسي و عاطفي است
هـاي   عامل ديگر تشكيل خانواده. هم خوردن تناسبات جنسيتي يا مهاجرت يا سطح اقتصادي نيز مطرح است

هاي سطح بالاي جامعه كه كنتـرل اجتمـاعي كمتـر اسـت و      لذا در خانواده. باشي وجود افراد مطلقه است هم
اين شيوه از زندگي پيامدهاي خاص خـودش را  . يشتري داردميزان نفوذ مدرنيته بيشتر است اين شكل رواج ب

كند بلكه به كـل نظـام سياسـي اقتصـادي اجتمـاعي تسـري پيـدا         ها را درگير نمي دارد كه فقط همان خانواده
ها به دليل نداشتن مشروعيت دينـي و اجتمـاعي بـا اينكـه در حـال توسـعه هسـتند هنـوز          اين خانواده. كند مي
چون در آنجا با   اند كه اين برخلاف جوامع اروپايي است هاي خودشان پيدا نكرده لشحلي براي حل چا راه

  . است تر شدن اين شكل خانواده، چالشها هم حل شده گسترده
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آيا روش فـردي متأهـل كـه در خـارج از     . دانيم همراه با زيستن مفهوم تعهد دارد گوييم زيستن، مي وقتي مي
  آيــــد؟  ارتبــــاط دارد هــــم باشــــي بــــه حســــاب مــــي خــــانواده بــــا يــــك يــــا چنــــد خــــانم ديگــــر

اينكه مرد يا زن متـأهلي روابـط آزاد جنسـي    . آيند باشي به حساب نمي هاي هم آن شكل ارتباط جزء خانواده
در اين شيوه زنـدگي، اتفاقـاً بـه دليـل غلبـه      . دارد جزء اين دسته نيست چون آن فرد با همسرش زندگي كند

شود كه تا مدتي كه زن و مرد با هم هستند شرايط فانتزي و عاطفي حاكم  وجه رمانتيك و هيجاني باعث مي
  نكتـه ديگـر ايـن اسـت كـه     . ماننـد  باشد چون افراد تا وقتي كه به هم تعلق خاطر دارند در كنار يكديگر مـي 

 هاي قـديم  ها ديگر حساسيت ها رو به كاهش است مثلاً مردم در آپارتمان جامعه با اين خانواده شدت مواجهه
ــي          ــك مـــ ــيوه كمـــ ــن شـــ ــادن ايـــ ــا افتـــ ــه جـــ ــا بـــ ــن رفتارهـــ ــه ايـــ ــد كـــ   .كنـــــد را ندارنـــ

كنم كه متأهل هستند؛ اما ارتباطات ديگري هم دارند كـه ايـن    من يك قسم از اين افراد را افرادي معرفي مي
ا ها و آقايان متأهل اين ارتباط وجـود دارد ام ـ  روابط، متعهدانه تعريف شده است مثلاً در بين بسياري از خانم

مندي ندارد اما چون روابط حقـوقي   يعني مثلاً زني متأهل به هر دليل از شوهرش رضايت. خيلي حساب شده
  .اش نيسـت  آورد كه هرزگي به معناي رايـج و مصـطلح   باشي روي مي دهد به اين نوع از شكل هم اجازه نمي

هـد هسـتند منزلـت و آبرويـي     چارچوب نيست چون اينها تعهداتي دارند مثلاً متع بله اين شكل هرزگي بدون 
هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي     دوم اينكه موظفند تا حدي از يكديگر حمايـت . اجتماعي يكديگر را حفظ كنند

همچنـين در واقـع يـك نـوع تعهـد      . كننـد  خصوص مردان نسبت به زنان كمابيش حمايت مـي  داشته باشند به
زه كه خوش باشـند بـه ايـن نـوع زنـدگي روي      ضمني براي اينكه زندگي را خوش بگذرانند يعني با اين انگي

ها به حسـاب   آورند يعني شاد بودن و هيجان و خوش بودن به معناي يك نوع التزام براي اين نوع زندگي مي
ــي ــالي  مـــ ــد در حـــ ــدارد      آيـــ ــود نـــ ــي وجـــ ــد دائمـــ ــين تعهـــ ــم چنـــ ــدگي دائـــ ــه در زنـــ   . كـــ

كنند،  د كه زير يك سقف زندگي ميهايي هستن يكي ديگر از اشكال خانواده ايراني در حال ظهور، خانواده
پيونــدهاي رســمي و شــرعي دارنــد امــا خــانواده نيســتند يعنــي بينشــان طــلاق عــاطفي رخ داده و امــروزه بــا  

پيوندهاي رسمي و شرعي دارند اما بـين زوجـين   . كنند هايي مواجهيم كه زير يك سقف زندگي مي خانواده
، از كيفيت يـك زنـدگي زناشـويي برخـوردار نيسـت بـه       طلاق عاطفي اتفاق افتاده است و مناسباتشان ديگر

از . كننـد  دلايل مختلف مثل فرزندان، يا حفظ آبرو يا به خـاطر مشـكلات مـالي طـلاق، بـا هـم زنـدگي مـي        
. شـود  ها ديـده نمـي   ديدگاه اجتماعي اين نوعي از خانواده است ولي اركان اصلي خانواده درون اين خانواده

يعني خانواده پاسخگويي به نياز جنسي ندارد و مردان بيشتر و زنـان    ضعيف استمثلاً روابط زناشويي خيلي 
كنـار هـم خوابيـدن، كنـار هـم غـذا       . كننـد  هـاي ديگـر تـأمين مـي     كمتر نيازهاي جنسي خودشان را از روش

. هايشان در جامعـه مـا زيـاد اسـت     ها وجود ندارد كه نمونه خوردن، با هم بودن، با هم زيستن در اين خانواده
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ها را ندارند محتوا هم ندارنـد   گذارم كه نه تنها بحث آيين تهي مي هاي ميان ها را خانواده من اسم اين خانواده
و در سطوح بالاتر هيچ نوع مراوده عاطفي ندارند، حتي شريك زنـدگي و شـريك غـم و شـادي و شـريك      

  .عموميت يافتن است  اين شكل خانواده در حال. منافع و مضار هم نيستند
در مورد اين شكل، اگر درصد آن زياد باشد بايد مطالعات وسيعي صورت بگيرد؛ امـا اگـر     كنم من فكر مي

  .هـايي داشـتيم   تـوانيم ادعـا كنـيم كـه مـا پنجـاه سـال پـيش هـم چنـين خـانواده            درصدش كـم باشـد مـا مـي    
سـال پـيش    صـد . بـود معنـاي ديگـري داشـت     پنجاه سال پيش بله ولي صد سال پيش نداشتيم حتي اگـر مـي  

اي وجود داشته باشد چون صـد سـال پـيش بحـث حاكميـت مـرد در خـانواده بـه          توانست چنين خانواده نمي
القضـات و در حاكميـت مطلـق، مسـئله را      بنـابراين مـرد بـدون قاضـي    . عنوان يك امر مسلم پذيرفته شده بود

مـروزه چـون مـرد فاقـد آن     امـا ا . گرفـت  توانست بپذيرد طلاقـش مـي   داد و در صورتي كه زن نمي فيصله مي
جايگاه و اقتدار سابق است كه بتواند حاكم باشد و حرف نهايي را بزند اينها در يك وضـعيت پـرتنش بـاقي    

زيسـتي كـه    هم. كنند برند و با هم، هم زيستي مي در نتيجه دو طرف در يك تعادل قدرتي به سر مي. مانند مي
بــه همــين دليــل در گذشــته چنــين . پــرتنش اســتآميــز اســت ولــي در درون خودشــان  از جهتــي مســالمت

  .شد رسيد مرد جدا مي توانست وجود داشته باشد چون اگر به اين سطح از تنش مي هايي نمي خانواده
  .اي هست، بفرماييد در آخر اگر نكته

  
دهد كـه امـوري    در گذشته زن، نظر شوهر را مي پذيرفت، اما امروزه نظام اجتماعي به زن اين قدرت را مي 

كند چون دوست ندارد يا اشكال ديگـر مـثلاً مـرد     را نپذيرد و مقاومت كند؛ مثلاً زن رابطه جنسي برقرار نمي
دهم يا گاهي اوقات زن خـودش صـاحب خانـه اسـت و      گويد كه من ثروتم را در اختيار تو قرار نمي هم مي

ديگري برخوردار اسـت مثـل    هاي گاهي اوقات زن از ويژگي. مرد فاقد ابزارهاي سلطه اقتصادي بر زن است
بنابراين ما شاهد شكل جديدي از خانواده ايراني هسـتيم  . تواند روي پاي خودش بايستد تحصيل، شغل و مي

. تهـي هسـتند   كنند اما ميان شوند و قالب خانواده را حفظ مي تأثير فشارهاي اجتماعي از هم جدا نمي كه تحت
   .باشي بيشتر است هاي هم اين مدل از خانواده درصدش نسبت به خانواده

 


